
آقاي بهرام مهربان كردستان، دبير هنر دبيرستان هاي شهر سنندج،  كارشناس هنرهاي تجسمي،  دارنده گواهي نامة درجه ٢ 
هنري (معادل كارشناسي ارشد) و از نگارگران معروف اين شهر است.

وي در سال ١٣٥١ در شهر سنندج متولد شد. پس از تحصيل در دانشسراي تربيت معلم اين شهر،  در سال ١٣٧٠ به استخدام 
آموزش وپرورش در آمد و اكنون با ٢٥ ســال كار در مدارس،  داراي ٢٨ ســال سابقة خدمت (با احتساب دورة تحصيل در 

دانشسرا) مي باشد.
طي ٢٥ ســال گذشته  آقاي مهربان كه به صورت تخصصي در رشتة نقاشي ايراني يا نگارگري مشغول فعاليت  بوده از سال 

١٣٨٠، آموزش اين رشته را در شهر سنندج پايه گذاري كرده است.
آقاي مهربان كردستان چندين بار موفق شده است رتبة اول كشوري را درمسابقات رشته  نگارگري كسب كند. او در سال ٢٠١٤ 

 ـتذهيب را در ميان ٣٤ كشور شركت كنندة جهان كسب نمايد. ميلادي نيز موفق شد رتبة اول هفتمين جشنوارة نگارگري 
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گفت وگو از محمدرضا حشمتی، نصراالله دادار
عکاس: فرهاد مطاعی

گفت وگو با بهرام مهربان كردستان 
دبير هنر مدارس سنندج

گفت و گو

 آقاي مهربان! شما در چه سالي معلم 
شديد؟ چگونه؟

من قبل از اينكه معلم شوم مدير مدرسه 
شــدم. قصه از اين قرار اســت كه در سال 
١٣٧٠، بعــد از اتمــام دورة دانشســراي 
تربيت معلم، همة كساني را كه از دانشسرا 
فارغ التحصيل شدند و من هم يكي از آن ها 
بودم به مريوان منتقل كردند. در آنجا ٥ يا 
٦ نفرمان را به يك روســتا به نام بياران، 
كه بزرگ ترين روســتاي غرب كشور بود، 
فرســتادند تا در دبســتان آن روستا كار 
كنيم. آنجا بين خودمان تقسيم كار كرديم 
تا مدرسه را اداره كنيم و من مدير مدرسه 
شــدم. آن دبستان ٥٣٢ دانش آموز داشت. 
بنابراين علاوه بر ٥ يا ٦ نفري كه از دانشسرا 
آمده بوديم، ٥ سرباز معلم و ٣ پاسدار معلم 
هم داشتيم. يعني جمعاً حدود ١٥ نفر معلم 

بوديم.
 چطور شد كه معلم هنر شديد؟

من از دورة راهنمايي به خوش نويســي 

علاقه داشــتم، امــا در دانشســرا بود كه 
تحت تأثير يكــي از دبيران به طور جدي به 
آن پرداختم. ايشــان آقاي محمد صابر، 
يكي از پيش كسوتان رشتة خوش نويسي 
در شهر ســنندج، و دبير خوش نويسي ما 
بــود. در آن زمان، مــن در صفحات داخل 
كتاب خوش نويســي مي كردم و با خودكار 
دو خط مي كردم و آن را ســايه مي زدم. از 
همان جا بود كه جرقة علاقه به هنر و ادامه 
تحصيل در اين رشته در ذهن من زده شد. 
لذا  بعد از يك سال كار در روستاي بياران، 
 در رشتة هنر، براي ادامه تحصيل در دورة 
كارداني هنر ـ در مراكز تربيت معلم شهيد 
دستغيب و شهيد مطهري تهران ـ امتحان 
دادم كه پذيرفته شدم و به تهران رفتم. بعد 
از فارغ التحصيل شــدن يك سال به عنوان 
معلم هنر تدريس كردم و باز از سال ١٣٧٤ 
درمركــز ضمن خدمت فرهنگيان در دورة 
كارشناسي هنرهاي تجسمي ادامه تحصيل 
دادم كه در سال ١٣٧٦ به پايان رسيد. مدرك 

كارشناسي ام 
را گرفتم و از آن زمان تا كنون در رشتة 

هنر تدريس مي كنــم. بايد اضافه كنم در 
ســال ١٣٧١ در مركز تربيت معلم شهيد 
مطهري، اســتاد بي نظيري داشتيم به نام 
آقاي ابوالفضل ذابح كه درس آشــنايي 
با هنرهاي ســنتي ايران را فوق العاده زيبا 
تدريس مي كــرد و او بود كه جرقة علاقه 
به نگارگــري را هم در مــن زد. كلاس او 
به گونه اي بود كه مــن براي ضبط صداي 
ايشان واكمن تهيه كردم؛ فوق العاده جذاب 

تدريس مي كرد.
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 آقاي مهربان! نامتان كه مهربان است. 
آيا با بچه ها هم واقعاً مهربانيد؟

حقيقت اين اســت كه اگــر از بچه ها 
بپرســيد ممكن اســت، بگويند مهربان 
نيســت؛ چون من در كلاس سخت گير و 
جدي هستم. من كارم را خيلي خيلي سر 
كلاس جدي مي گيــرم. اگر از همكاران، 
مديران و معاوناني كه با آن ها كار كرده ام 
بپرســيد خواهيد ديد كه مــرا به عنوان 
يك معلم ســخت گير مي شناسند. واقعاً 
هم اعتقادم اين اســت كه هر كاري بايد 
جدي و درست انجام گيرد. اگر چه اوليا و 
متوليان امور تقريباً براي هنر در جامعه و 
مدارس ما ارزش چنداني قائل نباشند اما 
من خيلي در كارم جدي هســتم و به آن 
اهميت مي دهــم و معتقدم، دانش آموزي 
كه يك ساعت و نيم را در كلاسم سپري 
مي كنــد حتماً بايد يك چيزي ياد بگيرد 

و برود.
 آيا بچه ها تفاوت جدي بودن و مهربان 

بودن را درك مي كنند؟
به نظرم بله. چون من در آخر هر ســال 
از بچه ها مي خواهم كه در آخرين جلسه، 
هر چه مي خواهند و دوست دارند درباره ام 

بنويسند. 
از شيوة تدريس و اخلاقم گرفته تا آمد 
و رفتم. به آن ها مي گويم نوشته تان مطلقاً 
اسم و امضا نداشته باشد. زيرا تعريف كردن 
تأثيري در نمره پايان سال نخواهد داشت. 
بعضي از مطالب واقعاً خوب را جمع آوري 

كرده ام كه تا به امروز نگه داشته ام. 
اغراق نباشــد، در اين ٢٥ ســال، حتي 
يك بچه حرف بدي ننوشــته است. البته 
نوشته اند كه سخت گيرم اما به بدي يادم 

نكرده اند. بچه ها عموماً  مي گويند روزهاي 
اول كلاس شما خيلي برايمان سخت بود، 
ولي حالا كه مي بينيم خطمان خوب شده 
است و چيزهايي ياد گرفتيم و طراحيمان 
خوب شده راضي هســتيم. همين براي 
من بس است. چرا كه هر دانش آموز يك 

مهارتي ياد گرفته است.
 در جريان هستيد كه امسال سومين 
سالي اســت كه كتاب هاي هنر هم تغيير 
كــرده و تغيير ماهــوي در آن ها صورت 
گرفته است.  آيا شــما از اين تغييرات 

راضي هستيد؟
از اينكــه بخش زيــادي را به هنرهاي 
ايراني اختصاص داده اند، راضي هســتم. 
چون رشــتة تحصيلي خودم بوده است. 
مثلاً قسمت هندسة نقوش، كه مربوط به 
نگارگري ايراني است و نيز خوش نويسي 
خيلي خوب اســت. هنرهاي ســنتي از 
اين جهــت ارزش دارد كه اگر شــما به 
مدرن ترين كشــورهاي جهان هم توجه 
كنيد مي بينيد به آن توجه مي شود؛ مثل 

كشور ژاپن. 
كتاب هنر جديد از نظر آن بخشــي كه 
به هنر خوش نويســي و هنرنگارگري، كه 
هنري بسيار ريشه دار در ايران است، و نيز 
معماري، فرش و گليم، بســيار ارزشمند 

است. 
ايــن به هويــت ملي مــا خيلي كمك 
مي كند و من اين قسمت از كتاب را خيلي 
دوست دارم؛ ولي از آن نظر كه مي توانست 
بهتر باشــد ناراضي ام. چون وقتي با ساير 
همــكاران صحبت مي كنــم مي بينم كه 
بخش هايي از كتاب مناســب سن و سال 
دانش آموزان آن پايه نيســت. مثل بخش 
عكاســي يا مبحث خوش نويســي، همة 
خوش نويســان اذعــان دارنــد كه حتي 
جملات انتخاب شــده براي دانش آموزان 

سنگين است.
 مفاهيم سخت است يا شيوة بيان و 

نگارش آن مفهوم ها؟
هر دو. چــون مثلاً  در خوش نويســي، 
بايد مفاهيم و جملاتي انتخاب شــود كه 
متناســب با فيزيك دســت دانش  آموز و 
ســن او باشــد. بايد به اين نكات توجه 
مي كردند و ســپس دســت بــه انتخاب 
مي زدند. اين اســت كه از نظر من كتاب 
هنر خيلي خوب و غني است اما براي يك 
آدم باسواد مناسب است! مبحث معماري 
كتاب هنر هم خــارج از اطلاعات دبيران 

ماست. واقعاً كدام يك از دبيران اطلاعات 
معماري دارند؟ راجع به هندسة نقوش كه 
يك كار بسيار تخصصي است، كدام يك 
از همكاران اطلاعات دارند؟ گلچين هايي 
كه انتخاب كرده اند و از هنرهاي مختلف 
دركتاب آورده اند، خوب اســت اما بسيار 
سنگين اســت. مي بايســت با يك زبان 
همه فهم اين مطالب نوشــته مي شــد. 
ممكن اســت اين كتاب بــراي پاره اي از 
دانش آموزان كه در تهران هســتند با آن 
حجم از اطلاعات و امكانات مفيد باشــد 
اما براي دانش آموزان شهرستاني همچون 

سنندج مناسب نيست.
شــما در قسمت آموزش طراحي كتاب 
اصــلاً يك اثر كه طراحي شــده باشــد 
نمي بينيــد. براي مبحــث طراحي فقط 
از عكس اســتفاده كرده و يك آرشيو از 
عكس هاي ميــوه، گل و پرنده در كتاب 
آورده انــد، در صورتي كــه اصــل بحث 
طراحي اســت و هدف آن اين اســت كه 
دانش  آمــوز حس كند اثر طراحي با مداد 
است. جاي تعجب است كه بدون آوردن 
آموزش طراحي و اينكه خط چيست، انواع 
طراحي چيست، سايه روشن چگونه است. 
حجم چيست و چگونه بايد ايجاد شود، به 
مبحث طراحي پرداخته است. اين مشكل 
در بحث نقاشي هم ديده مي شود و اين ها 
از ايرادات و اشكالات كتاب مي باشد. ولي 
در كل بــراي كتاب هــاي جديد زحمت 
كشيده اند و نســبت به كتاب قبل چند 
پله به جلو آمده و بهتر شــده است ولي 

مي توانست بيش از اين ها بهتر شود.
 آيا شــما روش خاصــي در تدريس 
درس نگارگــري داريد؟ براي اينكه تأثير 
و  باشيد  داشته  دانش آموزان  روي  خوبي 

 من با وجدان 
کار می کنم 
و این اعتقاد 
من است. به 
نظر من باید 
کار را درست 
انجام بدهیم

 حرمت، ارج 
و عظمت 
کلمه معلم 
چیزی فراتر 
از مادیات 
است
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امر يادگيري آنان به خوبي پيش برود، چه 
روشي را انتخاب كرده ايد؟

ساده ترين روشــي كه طي اين سال ها 
به آن رسيده ام اين است كه از شكل هاي 
هندســي به سمت شــكل هاي پيچيده 
رفتــه ام؛ و ايــن آمــوزش و يادگيري را 
فوق العاده آســان مي كند. در كتاب هاي 
ســال اول، دوم و ســوم بحــث آموزش 
هندســة نقوش آمده اســت. در هندسه 
نقوش اكثراً  بحث از شــكل هاي هندسي 
است كه از طريق رياضي ترسيم مي شوند؛ 
يعني با خط كش و پرگار روي اين شكل ها 
كار مي شود و از طريق رسم هندسي اجرا 

مي شوند. 
بچه هــا ايــن كار را دوســت دارند و 
مي خواهند مدام آن را انجام دهند. چون 
تكرار مي شــود، قرينه ســازي مي شود و 
شــكل تكميل مي شود و بســيار راحت 
اســت. هندســة نقوش يكي از هنرهاي 
قديمي ماست و بيشــترين استفادة آن 
هم در هنر معماري اســت. در كتاب هم 
تصاويري از آثــار معماري كه اين نقوش 
درآن ها استفاده شده گنجانده شده است. 
اما در پاسخ به سؤال شما كه پرسيديد در 
هنر به چه طريقي كار كنيم كه يادگيري 
دانش آموزان راحت تر باشد، عقيده ام اين 
است كه بايد از هندسة نقوش شروع كنيم 
و بعد به سراغ كارهاي پيچيده تر برويم تا 
دانش آموز راحت تر به نتيجه برسد و اين 
برايش لذ ت بخش تر اســت. مثل شكلي 
نيســت كه وســيله اي در اختيارش قرار 
مي دهيم و مي گوييم آن را بكشــد. چون 
تخيل در اين ســن و سال سخت است. 
من اين نقوش ساده را برايشان روي تخته 
مي كشم و آن ها تمرين و تكرار مي كنند 
و بعد از آن در ارتباط با نحوة رنگ آميزي 
و رنگ هاي سنتي و اصيل ايراني توضيح 
مي دهم و خودشان رنگ آميزي مي كنند 
كه خيلي هم برايشــان لذت بخش است. 
بعــد از اتمــام اين نقوش ســاده كم كم 
به ســراغ نقوشــي كه در گليم، قالي و 

سفال هاي ماست مي رويم.
بعد از آن هم مينياتور و نقاشي را شروع 
مي كنيم. شــروع كردن با نقوش ساده تر 
باعث موفقيت بيشتر دانش  آموزان مي شود 
تا اينكه مستقيم به سراغ شكل هايي برويم 
كه ذهنيت بچه ها با آن آشنا نيست و هنوز 
آن شكل و اســاس آن را پيدا نكرده اند و 

برايشان سنگين است.

اين بحث فوق العاده وسيع است، اما در 
كتاب فقط چند طرح فوق العاده ســاده 
بــراي آن آورده اند. من خــودم بعضي از 
كتاب هايي را كه در ارتباط با نقوش است 
مي آورم و كپي تهيــه مي كنم و فراتر از 

بحث كتاب با بچه ها كار مي كنم. 
 آيا ذهن بچه ها به سمت  استفاده از 
نرم افزارها نرفته است؟ مي خواهم بدانم از 
براي  فرصتي  به عنوان  پيشرفته  امكانات 
جذاب تر كردن هنر و ارائه آن اســتفاده 

نمي كنيد؟
چرا مي توان اســتفاده كــرد؛ ولي بنده 
١٧ ســال در مدرســه اقبال لاهوري و 
اميركبير در حاشية شــهر بودم. نصف 
بچه هــاي آن مدارس كســاني بودند كه 
از روســتا مي  آمدند. اين ها تنها وسيله اي 
كه مي توانســتند بــراي درس هنر تهيه 
كنند يك مداد B٦ بود كه براي طراحي 
استفاده مي شد. حتي مداد رنگي نداشتند. 
B٦ بــراي ســايه و روشــن در طراحي 

استفاده مي شد.
 «B مداد « يك  جزء  امكاناتي  هيچ   

نداشتند؟
خير، من مي توانستم اجبارشان كنم كه 
وسايل و لوازم را تهيه كنند. اما بچه هاي 
روستا وســع مالي خوبي نداشتند. خوب 
اين قضيه را با بعضي از شــهرهاي ديگر 
مقايسه كنيد. بسيار تفاوت دارد. من حتي 
معذب بودم كه به اين بچه ها بگويم جعبه 
مداد رنگي بياورند. كل كار ما براي درس 
طراحي و نقاشي با يك دفتر و يك مداد 
B٦ انجام مي شد؛ براي كار خوش نويسي 
هم يك قلم ني، يك شيشه مركب و يك 
دفتر خوش نويســي تهيه مي كردند. قبل 
از اينكه كتاب هنر عوض شــود من فقط 

اين دو تا رشــته را با بچه ها كار و تمرين 
مي كردم. بچه هايي كه از سال اول با من 
بودند تا پايان سال سوم همراه من بودند 
و با روش و شــيوه كارم اُخت پيدا كرده 
بودند و سه سال همراهي يك دانش آموز 
با يك معلم در ميــزان يادگيري او تأثير 

فراواني دارد. 
اين از نكاتي است كه بنده در درس هاي 
عملي واقعاً بــه آن اعتقاد دارم و معتقدم 
بابت درس هــاي عملي يــك دبير بايد 
بچه ها را تا پايان ســه سال همراهي كند 
تا پيشــرفت و نتيجه كار به نحو مطلوب 

حاصل شود.
 آقاي مهربان! در طي اين  ســال 
هنر  به  را  بچه هــا  توانســته ايد  چقدر 

علاقه مند كنيد؟
تعدادي هستند كه در رشته هاي هنري 
فعاليت مي كنند و با آن هــا ارتباط دارم 
مخصوصاً موســيقي. نه موسيقي محلي 
بلكه سازهاي غربي، البته سازهاي محلي 
هم كار مي كردند. يك تعداد به ســمت 
نقاشي گرايش پيدا كردند ولي در حقيقت 
تعدادشــان خيلي كم است. به اين دليل 
كــه وضعيت هنر مثل رشــته هاي ديگر 
شــهرها از لحاظ درآمدزايــي، كه بحث 
فوق العاده مهمي اســت، خوب نيســت. 
اگر اكثر خانواده ها را نگاه كنيد از بچه ها 
مي پرسند: حالا كه فوق ديپلم اين رشته 
(نگارگري ايراني) را گرفته اي چه فايده اي 

دارد؟ آخرش چي؟ يا...
 اين مســائل چقدر انگيــزة كاري 

خودتان را تحت تأثير قرار مي دهد؟
انگيزه ام را كم مي كنــد و اين طبيعي 
است. در همان مدارسي كه عرض كردم، 
البته به ندرت، پيش مي آمد كه به خاطر 

در همه جای 
دنیا رشتۀ 
هنر مهم 

است. چرا 
ما نباید به 

هنر اهمیت 
بدهیم؟
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نمــرات بچه ها بــا بعضي از همــكاران، 
مخصوصاً مدير، تنش هايي ايجاد مي شد.

 آيا انگيزه شما آنقدر كم مي شود كه 
اگر به گذشته برگرديد ممكن است ديگر 

دبير هنر نشويد؟
خير. مــن باز هم دبيري هنر را انتخاب 
مي كنم. به رشــته ديگري علاقه  ندارم و 

نمي توانم كار كنم.
 از خودتان راضي هستيد و احساس 

مفيد بودن مي كنيد؟
بلــه، خيلي. از ايــن جهت كــه واقعاً 
براي تدريس كردن و آمــوزش دادن به 
دانش آموزان از جانم مايه مي گذارم. اصلاً 
به اين مسئله كه حقوق دريافتي ام كفاف 
زندگي ام را مي دهد يا خير، توجه نمي كنم 
و در كلاســم در حد زيادي از خودم مايه 
مي گذارم و به اين مسئله كه حقوقم كمتر 
از تلاشي اســت كه مي كنم، توجه ندارم. 
چون قبول كرده ام كه شــغل من معلمي 
اســت و اين ربطي به عملكــردم و نحوة 
آموزشم نسبت به بچه ها ندارد كه حقوقم 
كم يا زياد است. اگر روزي تشريف بياوريد 
و كلاســم را از نزديك مشــاهده كنيد، 
خواهيد ديد كه من با وجدان كار مي كنم 
و اين اعتقاد من است. به نظر من بايد كار 
را درست انجام بدهيم وكم فروشي نكنيم. 
در يك كلام در هر شــغلي كه هســتيم 

كم فروشي نكنيم.
 چه عواملي باعث پاي بندي شــما به 

تعهدات معلمي مي شود؟
عرقي كه به رشته ام يعني به هنر دارم. 
اعتقاد من اين است كه بايد رشته هنر را 
كه ٢٥ ســال از عمرم را شبانه روز صرف 
آن كرده ام در مدارس جا بيندازيم. رشتة 
هنر به اندازه ساير دروس چون رياضي و 

علوم مهم است.
در همه جاي دنيا رشتة هنر مهم است. 

چرا ما نبايد به هنر اهميت بدهيم؟
 اشــاره اي داشــتيد كه اگر باز هم 
همه  اين  وجود  با  برگرديد،  گذشــته  به 

مشكلات، باز هم معلم مي شويد. چرا؟
من هميشــه ســعي مي كنم به نكات 
مثبت معلمي در مقابل ســختي هاي آن 
فكر كنم. به اعتقاد من چيزي در نهاد هر 
كس وجود دارد كه لايتغير است. ممكن 
است چيزهايي در وجود هر كس به سمت 
بالا يا پايين تغيير كنــد اما خميرمايه و 
جوهره اصلي وجود او در روز ازل نوشته يا 
سرشته شده است كه اين قسمت از وجود 
وي همواره با اوست. يعني من بايد معلم 
مي شدم و آن هم معلم هنر و از اين جنبه 
به كارم وارد شدم. موفقيت هايي كه گاهي 
بوده اند  دلگرم كننده  برايم  كرده ام  كسب 
و باعث شدند به سمت جلو حركت كنم. 
شما در يك جاهايي هم موفق مي شويد 
و قدر شــما را مي دانند. ايــن اتفاقات در 
زندگي هر كس مانند پله عمل مي كند و 
باعث بالا رفتن او مي شود. در كنارش يك 
رشته مسائل مأيوس كننده و ناخوشايند 
هم وجود دارد كه باعث توازن مي شــود. 
در مورد خودم، اتفاقات خوشايند بيشتر 
بــوده و همين باعــث دلگرمي و گرايش  
من به ســمت اميدواري و ثابت قدمي در 
مسير انتخابي ام شده است. من انگيزه هاي 
مثبت را بيشــتر در خودم تقويت كرده ام 
كه توانســته ام تا اينجــا دوام بياورم و به 

مسيرم ادامه بدهم.
 به نظر شــما موانع عامل رشد هم 

مي شوند؟
حتماً . اگر به تاريخ هــم نگاه كنيم در 
ســال هاي پس از حمله مغول به ايران، 
با وجود تمــام ســختي ها، هنرمندها و 
اديب ها رشــد كردند. اصولاً  اكثر آدم هاي 
بزرگ كه در تاريخ مشــهورند در شرايط 
سخت و بغرنج توانسته اند خلاقيت شان را 
بروز بدهند. اين گونه نبوده كه در شرايط 

بسامان و فوق العاده رشد كرده باشند. 
البته در مقابل آن شــرايط سخت، اين 
مســئله هم بوده كه اگر آثــاري مثلاً  در 

حوزه نگارگري به وجود آمده در زمان هايي 
بــوده كه پادشــاهان يــك فراغتي براي 
هنرمندان ايجاد كرده اند تا آن ها مشغول 
خلق و آفرينش شدند. يعني شرايط مؤثر 
اســت؛ هميشــه هم اين گونه نبوده كه 
شرايط ســخت باعث به وجود آمدن آثار 
ارزشمند شده باشد. در شرايط سخت هم 
هنرمنداني بودند كه آثارشان در آن شرايط 
به وجود آمده و ارزشمند شده است. تاريخ 

پر است از اين گونه آثار هنرمندان.
 پس نبايد در مقابل سختي ها نااميد 

شد.
اصلاً. اگر نااميد مي شدم كه بايد ١٠ تا 
٢٠ ســال قبل كارم را رها مي كردم. ولي 
بودنم در اين جايگاهي كه هســتم نشان 

مي دهد كه جان سخت بوده ام!
 اگر يكي از شما سؤال كند كه معلم 

شود يا نه، چه پاسخي به او مي دهيد؟
اگر او به اين شــغل فقط به عنوان منبع 
درامد نگاه كند، بــه او مي گويم وارد اين 
حرفه نشــود. مي گويم مطلقاً وارد نشود 
كه ضرر مي كند. اين يك واقعيت اســت. 
اتفاقاً خيلي از دانشجوها مي آيند و از من 
مي پرسند استخدام معلم انجام مي شود ما 
چه كنيم؟ من تمــام تجربه ام را در چند 
جمله به آن ها مي گويم. وضعيت معيشتي 
اين گونه است. وضعيت آموزش وپرورش به 
اين شكل است. اگر با علم به اين مسائل 
مي خواهد معلم شــود بسم ا... . مخصوصاً 
براي خانم ها، معلمي، با توجه به وضعيت 
جامعه ما خيلي خوب است، ولي اگر كسي 
به معلمي به عنوان يك شغل براي كسب 
درآمــد نگاه كند بــه او مي گويم انتخاب 
مناســبي نيست و بهتر است اين شغل را 
انتخاب نكند بلكه با مدركش به سراغ كار 
ديگري برود. حرمت، ارج و عظمت كلمه 

معلم چيزي فراتر از ماديات است.
 و در آخر يك خاطره شيرين؟

شبي من و چند نفر از دوستان همكارم 
در خودرويي نشسته بوديم، پليس آمد و 
از ما كارت شناسايي خواست. من قبل از 
اينكه كارتم را بدهم گفتم همة ما معلميم! 
پليس بسيار عذرخواهي كرد و گفت كلمه 
معلم براي من مقدس است؛ خدا نگهدار. 
اين رفتار آن مرد پليس برخلاف تصوري 
كــه ما از نظامــي و پليس داريــم، برايم 
غيرمنتظره بود. معلمي براي كسي كه اهل 
درك و فهم و بصيرت باشد، مقدس است 
و هيچ كاري جاي معلمي را نمي گيرد. اين 
مطلب براي من نه شعار است و نه تظاهر.


